
 
 
 
 
 
 
 

 مستبدين جهان متحد شويد!
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 علي قيصري

P1F« تلاش در توضيح چرايي مضحك بودن چيزها، از آغاز محكوم به شكست است»
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 طنز و مشروطه خواهي
 م) آمد شاهد شكوفايي مطبوعات سياسي بود. مطبوعات ادواري اين دوره علاوه 1905-06 ه.ق./1323-24دوراني كه بلافاصله پس از انقلاب مشروطه ايران (

بر گزارش وقايع و بازتاب اخبار داخلي و بين المللي، نقش مهمي  در ترويج و بحث افكاري داشتند كه جنبش مشروطه خواهي مطرح كرده بود. شيوه اي كه اين 
مطبوعات براي بازتاب انديشه هاي مختلف بر مي گزيدند تا فضاي جديدي براي بيان عقايد بگشايند، درخور توجه ويژه است. به علاوه روزنامه نگاري سياسي هم 

به نوشتار سياسي و هم به سبك ها و قالب هاي ادبي تنوع بخشيد و چهارچوب نويني براي پيوند ادبيات و نوشتار سياسي پديد آورد. اين نكته همچنين بيانگر تأثير 
سبك هاي نوين نگارش بر تاريخ سياسي و روشنفكري ايران است كه قابل توجه مي باشد. وانگهي تنوع ديدگاه هاي مطبوعاتي همواره نتيجه انسجام نظري يا 

P2Fبلوغ سياسي نبود، بلكه گه گاه ناهمگوني هايي نيز در آن به چشم مي خورد. در واقع گستره نويني كه انقلاب مشروطيت در فضاي عمومي

3
P گشوده بود اكنون در ‌

 خدمت سبك آزمايي و ارضاي قريحه و بيان نويسندگان در آمده بود.
با اين همه، شمار درخور توجهي از نشريات سياسي دوران مشروطه به بيان مضامين سياسي و اجتماعي متعهد ماندند. وظيفة نگارش درباره نابساماني هاي 

سياسي جامعه و ترسيم چشم انداز تغييرات، به اشكال متنوعي بروز مي يافت، از انتقاد تند درباره موقعيت نسبتاً عقب مانده ايران در قياس با پيشرفت هاي جهان در 
اوائل قرن بيستم گرفته تا نقد مطلقيت سياسي و فساد حكومت قاجار، و يا نقد سنت گرايي و تعصب مذهبي. از ديدگاه بسياري از منتقدان اصلاح انديش، كه اكنون 

                                                 
 ارائه شد. “طنز و جامعه در ايران” در واشنگتن دي سي، در جلسه 2003 نوامبر 25. طرح نخست اين مقاله درسي و ششمين كنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورميانه، در 1

در اين جا لازم مي دانم از بنياد آيلكس براي تدارك اين جلسه و از لوئير مارلو براي بحثي كه در مورد اين مقاله داشت تشكر كنم. همچنين از محسن آشتياني، منصور 
 همكاري در ترجمه متن به فارسي و نيز از  بنكداريان و داريوش رجالي كه پيش نويس مقاله را خواندند و مرا از نظرها و پيشنهادهايشان بهره مند كردند، از علي معظمي براي

 جاني گرني براي اطلاعات گران بهايي كه در اختيارم گذاشت سپاسگزارم، متن انگليسي مقاله با تغييراتي در مرجع زير به چاپ رسيده است.
Ali Gheissari, “Despots of the World Unite!: Satire in the Iranian Constitutional Press (Introducing Majalleh-ye Estebdad, 1907-1908),” 
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 24, No. 3, Special Issue: Retrospectives on the Iranian Constitutional 
Revolution (1905-1909), Houri Berberian, Guest Editor, Summer, 2005, pp. 360-376. Also in: Dominic Brookshaw (ed), Lost in Explanation? 
Humor and Satire in Arabic and Persian Litera 
ture, ILEX Foundation and Harvard University Press (forthcoming). 

 سوم، و بيست سال ايراننامه، ،«استبداد مجله معرفي :مشروطيت دوره مطبوعات در طنز» قيصري، علي :به بنگريد تغييراتي با مقاله فارسي ترجمه از كوتاهتري متن براي
 :يا و ،354 تا 333صص ،1386 ،4 و 3 شماره

http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/iran-satire-press 
 
2. Tim Crane, “Between Temperance and Taste,” review of F.H. Burcklcy, The Morality of Laughter (Ann Arbor, University of Michigan Press, 
2004), in The Times Literary Supplement, June 4, 2004, p. 26. 
 

3. Public sphere    
 



P3Fهمچون طبيبي براي شفاي بدن سياست

4
P نسخه مي نوشتند، اين ها تنها بخشي از بيماري هاي فراوان اجتماعي بودند. نفي استبداد، فساد و سنت گرايي همچنين از 

 راه سبك جديدي در هجو سياسي نيز بيان مي شد.
ادبيات جنبش مشروطه ايران نيز همچون ادبيات بسياري از تحولات و انقلاب هاي مدرن، رگه هاي غني و متنوعي از هجو و طنز سياسي را در اشكال گوناگون 

P4Fدربرداشت. مقالات مطبوعاتي، رسائل و اشعار مواضعي متفاوت را در يك موقعيت چند چهره و متغير تاريخي بيان ميكردند.

5
P بر اين منوال نگارش هجو و طنز 

هاي جمعي، رشد افكار عمومي ملي و بين المللي، تأثيرات -اي بررسي كرد كه هم مبشر آغازهايي نو بود (مانند گسترش سريع رسانه -سياسي را ميتوان در دهه 
داد (مانند پايان وابستگي ضمني طنز به ادبيات - هايي مي - ها در زمينه هجو و طنز، چه در لحن و چه در شكل آن)، و هم خبر از پايان-گيري-متقابل و وام

 شد كه برپاية روابط -اي ممكن مي- هاي خصوصي داشت و فهم آن تنها در جهان خود بسنده-كلاسيك فارسي كه اشتمال بر كنايات ادبي ظريف در لطيفه
 اند.- هاي مشترك ساخته شده بود)؛ جريان هايي كه معمولاً در پرتو مفاهيم گسترده سنت و مدرنيته خلاصه و بحث شده -شخصي و حافظه

ديگر اين كه در وراي اين گستره، شماري از مضامين مشخص انگيزه و محتوابخش طنز و هجو سياسي بودند. مثلا يكي از روش هاي رايج در نگارش طنز و 
هاي متفاوت و بعضاً متضاد را همنشين كنند و بگذارند تا آن تضاد آشكارا و مستقيماً با خواننده سخن بگويد. در اين حال -هجو در دوره مشروطه اين بود كه گونه 

هاي متفاوتي را -هاي ادبي جديد قرائت -كه مشكلات سياسي و اجتماعي در جو زمان منتشر و بين بسياري مشترك بودند، نگارش هجو و طنز در قالب ها و گونه 
  طلبيد. از اين گذشته طنز و هجو هم حالت اطلاع رساني داشت و هم ارزش ارتباطي.-نيز مي

 شماري از تعبيرات مكرر و جالب توجه و كنايات تند و تيز نگارخانه طنزآوران و هجوپردازان مشروطه خواه، نماينده خوبي از مضامين گاه متجانس و گاه 
شوند؛ متجددين مصنوعي و متظاهر به تجدد، گروهي -متضاداين سبك مي باشد: مثلا اعضاي اشرافيت قاجار با آن دبدبه و كبكبه، كاهل و رشوه گير ترسيم مي 

 اند؛ - و مقامشان، غالبا مطيع و سر براه-را مانند كه با تقليد كوركورانه از رسوم اروپايي مشوق و مروج از خودبيگانگي فرهنگي اند؛ اهل ديوان، صرف نظر از رتبه
شوند، مانند راهبراني گمراه كه جلوي پاي خودشان -ملايان صرف نظر از سواد و پايگاه اجتماعي شان به صورت مشتي متحجر و غافل از اوضاع زمانه مجسم مي 

را هم نمي توانستند ببينند؛ زنان هم كه رفتارشان مانند اطفال بود، نه در طوفان حوادثي كه پيرامونشان را در برگرفته بود درگير مي شدند و نه اصلاً اهميتي در آن 
 هايي بودند كه مستبدان فاسد داخلي و استثمار بيگانگان بر آنها تحميل كرده بودند؛ و -حوادث داشتند؛ مردم عادي كوچه و بازار هم كه هرروزه گرفتار محروميت

P5Fسرانجام دهقانان كه در همه عمر مظلوم و از هر تغييري متحير و سرگردان بودند، زيرا حاصل هر تغيير براي آنها جز خرمني از سختي و سيه روزي نبود.

6 
ساختند و -شدند كه ظلمات پيرامونشان را روشن مي-در نقطه مقابل، مشروطه خواهان در مطبوعات موافق با آن ها چون مناديان پيشرفت و ترقي تصوير مي

داد كه تضادها - هاي ملي در تغيير جو راكد زمانه مي كوشيدند. همچنين استفاده از سبك سادة مكالمه به طنزنويس و هجوپرداز اجازه مي -با دميدن روح به آرمان

P6Fرا برجسته و متمايز كند و به استعارات ساكن و سترون زندگي بخشد.
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P  

                                                 
4. Body politic  
 

م در تهران منتشر مي1907-1909م) تحت عنوان «چرند و پرند» در نشريه صوراسرافيل كه در فاصله 1879-1956مقالات طنزآميز علياكبر دهخدا ( براي نمونه نگاه كنيد به. 5
 ). براي اطلاع بيشتر از دهخدا و «چرند و پرند» رجوع كنيد به: 1360 (،نشرِ تاريخ ايران،  تهران،شد؛ براي دوره كامل اين نشريه بنگريد به صوراسرافيل

H. Kamshad, Modern Persian Prose Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 1966, pp. 37-40.  
 به: نگاه كنيد براي اطلاع از روزنامه نگاري دوره مشروطه با ارجاع خاص به نشريه حبل المتين 

E. G. Browne, «The Persian View of the Anglo-Russian Agreement,» in Albany Review, Vol. 2, London, 1907, pp. 287-297.  
  :رجوع كنيد به كلي بررسي يك براي

E. G. Browne, The Persian Press and Persian Journalism, (A Lecture Delivered to the Persia Society, London, 23 May 1913), The Persia Society 
Publications, London, n.d. [1913]; and E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, Cambridge, 1914. 

 .ش.ه 1364 كمال، انتشارات اصفهان، چاپ، ، تجديد.ش.ه 1331 تا 1327 اصفهان، اول، چاپ جلد، چهار ايران، مجلات و جرائد تاريخ هاشمي، صدر محمد :به ونيز
 
هاي تبريزي - هاي ناظر به شايعات محلي هم بودند. براي مثال لطيفه و استخفاف -هاي خصوصي و استخفاف-. مطبوعات جديد دوره مشروطه منعكس كننده برخي از لطيفه 6

كه به محمدعلي ميرزا ـ محمدعلي شاه آتي ـ در ايام حكومتش در آذربايجان به عنوانِ «پسر ام الخاقان»، اشاره و كنايه ميزدند كه وي در واقع فرزند مظفرالدين شاه نبوده بلكه 
زاده رابطه نامشروع مادرش با يكي از ملازمان (يا «جلودار»، به تعبير ملك زاده) بود. اين قبيل طنزها پس از تاجگذاري محمدعلي شاه و ابراز مخالفتش با مشروطه و مجلس، 

، صص 1365هاي هجوآميز مشروطهخواهان اشاعه يافت. بنگريد به: احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، چاپ سيزدهم، انتشارات اميركبير، -در ابعادي ملي در نوشته 
؛ و يحيي دولتآبادي، حيات يحيي، جلد دوم، 449-448، 438، صص 1373؛ مهدي ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطه ايران، جلد دوم، ويرايش چهارم، تهران، 341،343

 .99 و 97 و 96، صص 1361ويرايش دوم، تهران، 
 
تا (احتمالاً ‌اند، مثلا بنگريد به: ميرزا فتحعلي آخوندزاده، مكتوبات، ويرايش نخست، تفليس، بي‌هاي ساختگي نوشته شده‌از ميان متوني كه به سبك مكالمه بين شخصيت. 7

حسن كاشاني، برادر سيد جلال ‌؛ بي نا (به احتمال قوي نويسنده اين اثر سيد محمد1985)، ويرايش جديد، ويراسته م. صبحدم، آلمان (بي جا)، انتشارات مرد امروز، 1864



همچنين هجو به عنوان يكي از اقسام طنز، اصطلاحي با معاني متنوع به عنوان كاربست «طعن، ريشخند، تمسخر و يا چيزهايي از اين قبيل، در تشريح، تقبيح، 

P7Fيا استهزاء بزهكاري و بي خردي و غيره» تعريف شده است.

8
P شود كه در آن «بي -اي متصور مي - گونه ادبي هجو، چه در نثر و چه در نظم، به عنوان نوشته

P8F»خردي و خطاكاري بشر به قصد تحقير، استهزاء يا تمسخر ترسيم مي گردد.
9
P  ،به همين ترتيب هجو سياسي مقصودش اين است تا با بهره جويي از قياس

افشاگري، يا اغراق، خطاكاري و بي خردي كسان را تمسخر كند. از اين رو هجو، همچون طنز، با اتكا بر يك زمينه مفروض و مشترك ذهني و زباني، مفري آني 

P9F.از تنش عرضه مي دارد
10
P .بنابراين، هجو سياسي اغلب به منزله مكملي براي نقد سياسي به كار رفته است 

گونه كه در بالا گفته شد، هجو و طنز سياسي اغلب به وسيله نويسندگان و شاعراني به كاربسته مي شد كه خواهان تحول و اصلاحات بودند. در واقع -همان
علاقه آن ها به تحول رهيافت و ذهنيتي پويا به آنان بخشيده بود، ذهنيتي كه مخالفانشان غالباً فاقد آن بودند. هجوپردازان مهارت چشمگيري را در رويارويي با 

 گرفتند تا ادعاهاي پوچ و مخرب را بر ملا سازند و به ريشخند آرند، و از اين راه خوانندگانشان را متحول سازند. -موضوعات اجتماعي و فرهنگي عوام به كار مي

P10F هاي مصور هم صادق بود.-همين قضيه در مورد استفاده از كاريكاتور در طنز و هجويه

11
P در مقابل، كساني كه مخالف تحول بودند اغلب اهل طنز نبودند و در 

اخلاقي، عناد، مكر سياسي، و حتي - خواهان حمله مي بردند و آن ها را به بي - شدند و مستقيماً به تحول-اظهار نظرهايشان از سر خشم به فحاشي متوسل مي
 ارتداد متهم مي ساختند و در نتيجه ناخواسته آب به آسياب مخالفان خود مي ريختند. 

مقاله حاضر، به عنوان نمونه جهت بررسي مطبوعات هجو و طنز سياسي در دوران مشروطه، به معرفي نشرية نسبتاً ناشناخته مجله استبداد مي پردازد و شرح 

P11F شد ارائه مي دهد.- م) منتشر مي1907-08 ه.ش. برابر با 1286-87 ه.ق. (1325-26 شماره آن كه بين سالهاي 34مختصري از 

12
P از راه بررسي وجوه مختلف 

تر حوادث و كشمكش هاي -اين نشريه (از جمله شكل و اندازه، خوانندگان احتمالي، تغيير در لحن و محتوي و نيز نقش سردبير آن) در ارتباط با زمينه كلي
 هاي مخالف را در نظر آورده و به نقش هجوپرداز به مثابه ناظري حساس كه مي كوشد تا باتوسل -هاي مكرر ميان عقايد و ايدئولوژي-سياسي، شايد بتوان تنش

P12Fكند، اشاره نمود.-به كنايه وقايع پيچيده روزگاري آشفته را ثبت 

13 

                                                                                                                                                                                
؛ و شيخ محمد 1905جا (بمبئي)، ‌الدين كاشاني (مؤيدالاسلام) ويراستار نشريه فارسي پرنفوذ حبل المتينِ چاپ كلكته، بوده است)، مكالمه سياح ايراني با شخص هندي، بي

  ه.ق.1383م)، ويرايش جديد با مقدمه سيد شهاب الدين مرعشي، تهران: فراهاني، 1914 ه.ق./ 1333تا (احتمالاً ‌محلاتي، گفتارِ خوشِ يارقلي، ويرايش اول، نجف، بي
 
  در:”SSSSSS“نگاه كنيد به: ذيل مدخلِ . 8

Webster New Universal Unabridged Dictionary, New York: Barnes & Nobel, 1996. 
 

  در:”SSSSSS“مدخلِ . بنگريد به ذيل 9
Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. 
 

  از ميان براي پژوهشهايي كه در مورد طنز و هجو انجام شده، مثلا بنگريد به: .10
Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, Translated by Hélène Iswolsky, M.I.T. Press, 1968; Ted Cohen, Jokes: Philosophical Thoughts on 
Joking Matters, Chicago, 1999; Jacob Levine, “Humor,” in International Encyclopedia of the Social Sciences, Edited by David L. Sills, The 
Macmillan Co. & the Free Press, Vol. 7, 1968, pp. 1-8; John Morreall (ed.), The Philosophy of Laughter and Humor, New York, 1986; Michael 
Mulkay, On Humor: Its Nature and its Place in Modern Society, Oxford, 1988; Elliott Oring, Jokes and Their Relations, Lexington, KY, 1992; 
John Allen Paulos, I Think, Therefore I Laugh: An Alternative Approach to Philosophy, New York, 1985; Jon E. Roeckelein, The Psychology of 
Humor: A Reference Guide and Annotated Bibliography, Westport, CT, 2002. 
 

 :به ميشد. بنگريد منتشر تهران  در م)1907-80 ( ه.ش.1286-87سالهاي  فاصله در كه داشت نام كشكول دوره اين در مصور نشريات طنزنويس و از . يكي11
Shiva Balaghi, “Print Culture in late Qajar Iran: the Cartoons of Kashkul,” in Iranian Studies, Vol. 33, Nos. 3-4, Summer/Fall 2000, pp. 165-181. 

مستلزم اين بود كه  بودند، مختلف) شخصيتهاي افكار يا كلمات (يعني اشاره به گفتهها طرح و تركيب حاوي كه كشكول تصاوير خاص سبك فهمِ كه كرد اضافه بايد
 خواننده سطح متعارفي از سواد و آشنايي با اوضاع زمانه را داشته باشد.

 
 .1هاي مجله استبداد بنگريد به پيوست-. براي فهرست شماره12
 

تحول هجو و طنز سياسي در ايران از نظر مضمون و سبك مشخصاً تحت تأثير مطبوعات طنزنويس عثماني و هم چنين قفقاز و هندوستان كه به ايران ميرسيد قرار داشت. . 13
 براي پژوهشي در مورد طنز سياسي در مطبوعات عثماني در اين دوره، و مقايسهآن با ايران و روسيه، بنگريد به:

Palmira Brummett, Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908-1911, New York, 2000. 
 براي پژوهشي درباره تحولات اجتماعي و ايدئولوژيك قفقاز در اين دوره، بنگريد به:

Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community, Cambridge, 1985. 



 
 شيخ مهدي قمي  و مجله استبداد

 كرد. ادوارد براون از مجله استبداد به -ساخت، كه خودش صاحب آن نيز بود و به نام شيخ الممالك امضاء مي-مجله استبداد را آقا شيخ مهدي قمي  منتشر مي

P13Fشد.- شماره» از آن منتشر 31گردد كه در مجموع «- تر اچ. ال. رابينو از مطبوعات فارسي، متذكر مي -عنوان ماهنامه ياد مي كند و با ارجاع به فهرست قديمي

14
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 ها چاپ تهران بودند: نخست در - نيز به نظر نگارنده رسيده است. تمامي  شماره34 شد، و تا شماره -حال آنكه مجله استبداد اغلب به صورت هفتگي منتشر مي
 و احتمالاً شماره هايي كه ممكن 34)، و نهايتاً در مطبعه حبل المتين (شماره 33 تا 18هاي -)، سپس در مطبعه فاروس (شماره17 تا 1 هاي -مطبعه شرقي (شماره

P14F سانتيمتر (كه همان قطع ربعي مي باشد5/20 در 5/16 به اندازه 17 تا 1است پس از آن چاپ شده باشند). قطع مجله براي شمارههاي 

15
Pتا 18 هاي -) و شماره 

اي كه به نظر - م)، و آخرين شماره1907 ژوئيه 16 ه.ق.( برابر با1325 جمادي الثاني 5 سانتيمتر بوده است. نخستين شماره نشريه در 10 در 5/16 به اندازه 34

P15F م) در تهران، مطبعه حبل المتين، چاپ شده است.1908 آوريل 24 ه.ق. (برابر با 1326 ربيع الاول 22) به تاريخ شنبه 34نگارنده رسيده (شماره 

16
P  

كند. شيخ الممالك هم بعدها «به ياد دوستي - م) در كرمان اشاره مي 1888 ه.ق. (1305اش با شيخ الممالك در تابستان -براون همچنين به آشنايي اوليه 

P16Fاش را براي او مي فرستاد.- هاي نشريه -قديمي» با براون شماره

17
P ه.ق. چاپ شد) همان 1326 ربيع الاول 22 كه در تاريخ 34 آخرين شماره نشريه (يعني شماره 

  م) كه تعطيلي مطبوعات مشروطه1908ه.ق. (ژوئن 1326 هاي پيشين را داشت، و پيش از كودتاي ضد مشروطه در جمادي الاول -تعداد صفحات و قيمت شماره
اي در آن وجود ندارد كه حاكي از تعطيلي قريب الوقوع - آخرين شماره نشريه باشد، هيچ نشانه يا اشاره 34خواه را در پي داشت، منتشر گرديد. با اين همه اگر شماره 

 م)، 1907 مه 30 ه.ق. (1325 ربيع الثاني 17يا توقف انتشارش باشد. در مورد تاريخ انتشار اين نشريه بايد يادآوري كنيم كه نشريه صور اسرافيل، انتشار خود را در 
 ـ كه به تشويق 1907با طنز نوشته مشهور دهخدا تحت عنوان «چرند و پرند» آغاز كرد. مجله استبداد انتشارش را پيش از معاهدة روس و انگليس در ماه اوت 

در مخالفتش با مشروطه خواهان انجاميد ـ آغاز نمود و هجونامة تركي- آذري ملانصرالدين، كه به دست خوانندگان ايراني هم  ها- محمدعلي شاه از سوي روس
توان اشاره كرد كه شيوة هجوهاي مجله - در تفليس آغاز به انتشار كرد. در اين زمينه همچنين مي 1907مي رسيد و ناظر به تحولات ايران نيز بود، در آوريل 

 شد. همچنين -استبداد و نشرية صوراسرافيل اساساً با شيوه ملانصرالدين متفاوت بود، و برخلاف ملانصرالدين در هجويات اين دو نشريه از كارتون استفاده نمي
 شد و بنابراين از آسيب استبداد محمدعلي شاهي به دور بود، مجله استبداد در تهران -بايد به ياد داشته باشيم در حالي كه ملانصرالدين در خارج از ايران چاپ مي

P17Fانتشار مي يافت.

18
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 .4 و پيوست 3براي بازتابي از رويدادهاي جنبش مشروطه خواهي در ايران و عثماني و استفاده از كارتون در طنز سياسي، بنگريد به پيوست 

 
 :به . بنگريد14

E. G. Browne, Press and Poetry of  Modern Persia, Cambridge, 1914, p. 133.  
  ذكر31 مجله استبداد را از شده منتشر شمارههاي هم لندن در دانشگاه (SSSS) آفريقايي و شرقي مطالعات كاتالوگ كتابخانه دانشگاه كمبريج و نيز كاتالوگ كتابخانه مدرسه

  :به بنگريد كردهاند،
Ursula Sims-Williams, Union Catalogue of Persian Serials and Newspapers in British Libraries, London, 1985, p. 77. 

 شد.  مي منتشر هفتگي صورت به غالباً اين مجله حاليكه در ،ميداند ماهنامه را استبداد مجله براون از پيروي به ظاهرا هم ويليامز سيمز
 

، 1366به قولي مجله استبداد نخستين نشريه ايراني بوده است كه در قطع «ربعي» چاپ شده است. بنگريد به: محمد محيط طباطبايي، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، تهران،  .15
 .145ص 

 
 .524، ص 1379براي ارجاعات بيشتر همچنين بنگريد به: ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامهنگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان، جلد دوم، تهران، . 16
 

17. E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 133. 
 

 خان عليقلي سردبيري به تبريز در نشريه آذربايجان جمله از ميشدند، منتشر ايران داخل در زمان همين در كه بودند هم ديگر طنزنويس و هجويه نشريه چند اين، بر علاوه. 18
 :بنگريد به ميشد، منتشر 1907 در كه صفراف

E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 27. 
 م آغاز به كار كرد و سردبيري آن را ميرزا آقا 1908بلوري در سال  آقا ميرزا حاج توسط و تبريز اين يك نيز در الارض ياد كرد كه حشرات نشريه  همچنين مي توان از

 (مشهور به ناله ملت) بر عهده داشت. بنگريد به:
E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 76. 



 م، يعني در كتاب يك سال درميان 1888توان در خاطرات سفر ادوارد براون به ايران در سال - هايي كه به شيخ مهدي شده را مي -يكي از نخستين اشاره
ايرانيان، سراغ نمود. در اين اثر براون اغلب از ذكر كامل نام شيخ مهدي امساك ورزيده است، و در مواردي هم تنها به او به عنوان «آن شيخِ جليل القدر قمي» 

P18F آورد.- كند، و شايد از همين رو بود كه نام كاملش را نمي-اشاره نموده، و او را ازلي (بابي) وصف مي

19
P بنابراين مي توان گفت كه شيخ مهدي در اين مقطع از 

زندگي اش به آراي بابيه علاقمند بود، بدون آن كه الزاما پيرو يا معتقد آن باشد. براون بر اين گمان بود كه شيخ مهدي با ازليه همدل است و از فحواي كلي گفت 
االله قمي  يكي از سه تن بابياني بود   آيد. در واقع شيخ مهدي متعلق به خانداني از ازليه بود: عموي او ميرزا فتح- ه.ق. نيز همين برمي1305و گويش با او در سال 

P19F م) كوشيدند ناصرالدين شاه را ترور كنند1852 ه.ق. (1268كه در سال 

20
P شيخ مهدي اصليت قمي داشت، و تا سال م) كه احتياطاً به 1878ه.ق. (1294. خود 

دلايل مذهبي مجبور به ترك قم شد در همين شهر ساكن بود. در قم او معلم زبان يكي دو نفراز كارمندان اروپايي شركت تلگراف بود، كاري كه احتمالاً به چشم 
 ها بود كه توصيه او را به سلطان حميد ميرزا -روحانيان زياد خوش آيند نبود. وي همچنين فردي با معلومات و آزادانديش بود، و شايد از روي همين خصوصيت

 م) كردند. شيخ مهدي به عنوان 1892 تا 1880 ه.ق.) (1309 تا 1298ناصرالدوله (برادر بزرگتر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما) در ايام حكومتش در كرمان (از سال 
اش به بلوچستان همراهي نمود. شيخ - كرد، و نيز او را در سفر و سركشي - آمدند خدمت مي-امين، مشاور و واسطه ناصرالدوله با خارجياني كه به ديدن او مي

 م مستقيماً با استانبول 1890خواهان كرمان هم ارتباط داشت. براي مثال «او با خاندان شيخ احمد روحي به خوبي آشنا بود. او در اوايل دهه  مهدي با مشروطه

P20F كرد كه اين نشريه را مشترك شود».-هم در ارتباط بود و از مشتركان و خوانندگان مشتاق نشريه اختر بود و حتي به براون هم توصيه مي

21
P چنان كه از شرح 

P21Fآيد شيخ مهدي شخصي باسواد و بسيار خونگرم مي بوده كه به استنباط وي از ديداهالي كرمان فردي «لامذهب»-براون برمي 

22
Pآمد.- به شمار ميP22F

23
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 تاريخ هاشمي، صدر محمد بنگريد به: به كارنمود، م)آغاز1907 ق.(.ه 1325 سال در و ميشد سردبيري حسيني الدين اشرف سيد وسيله به رشت در كه شمال نسيم و نشريه

 :نيز و ،295 ص چهارم، جلد ايران، مجلات و جرائد
 E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 148. 

 :بنگريد به همچنين شمال نسيم و آذربايجان درباره بيشتر اطلاع براي ميكردند. استفاده كاريكاتور از دو هر الارض حشرات و آذربايجان نشريات 
Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, p.120. 

 
 بنگريد به:. 19

E. G. Browne, A Year Amongst the Persians, (First published, 1893), New Edition, Cambridge, 1926, (Reprinted, 1927), pp. 477-478. 
 نگارنده اختيار در براون با ملاقاتش نيز و كرمان در آن از پس و قم در مهدي شيخ زندگي دوران جواني درباره كه ارزشمندي اطلاعات خاطر گرني به جان از به اين وسيله

دربردارد،بنگريد  مهدي شيخ درباره بيشتر اطلاعات همچنين براون ). خاطرات2002 نوامبر 18 تاريخ گرني (به جان با مكاتبه نگارنده به: شود؛ بنگريد مي سپاسگزاري گذاشت
  به:

E. G. Browne, A Year Amongst the Persians, pp. 486-487, 495, 519, 542, 551-554, 571-572, 578. 
 دوستانهاي و كوتاه معرفي ،11 تا 9 .صص )،1908 فوريه 1 ه.ق. (1325 الحجه ذي 27 شنبه، ،21 شماره در ساخت، مي منتشر را استبداد مجله كه بعد سالها مهدي شيخ

رساند.  چاپ به استبداد مجله شماره  همان13 تا 11 صفحات در را براون سفرنامه از بخشي و نمود اشاره .ق.ه 1305 تابستان در براون با آشناييخود به و نوشت براون درباره
 :بنگريد به براون، سفرنامه از ارزندهاي بررسي شد. براي چاپ استبداد مجله 30 و 29 ،28 ،26 ،24 ،23 ،22 شمارههاي در براون سفرنامه از ديگري هاي بخش متعاقبا

John D. Gurney, “The Shaikh, the Shahzadeh and the Scholar: Edward Browne’s Safarnameh.”  
 منصوره دكتر كارنامه و ميلاد ستايش مهرباني: سايهسار (ويراستار)، زمانينيا مصطفي در منصورصفتگل، ترجمه شرقشناس»، و شاهزاده «شيخ، گرني، فارسي: جان ترجمه

 .504 تا 437صص ،1383 سيامك، كتاب تهران، مافي)، اتحاديه (نظام
 

  :به .ك.شاه ن ناصرالدين به قصد سوء درباره مختلف روايتهاي . براي20
Moojan Momen (ed.), The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts, Oxford: George Ronald, 1981, pp. 
128-146.  

 شهود، آن گفته به ). بنا300 تا 277 (صص ،1383 كارنامه،  نشر:تهران كامشاد، حسن ترجمه ايران، پادشاهي و قاجار شاه عالم ناصرالدين قبله امانت، همچنين بنگريد به: عباس
 دو اين كه قمي فتحاالله ميرزا و تبريزي، صادق محمد شد، كشته شاه محافظان وسيله به كه نيريزي محمد ميرزا از بودند عبارت كردند را شاه ناصرالدين جان قصد كه نفري سه

 .قمي بود فتحاالله ميرزا همين برادرزاده و صحاف علي ملا فرزند قمي مهدي مقتول گشتند. شيخ سخت بازجوييهاي از پس وهريك دستگير
 

 ه.ق. در استانبول منتشر ميشد و سردبيرش آقا محمدطاهر تبريزي بود. براي 1292. اختر هفتهنامهاي بود كه در 2002 نوامبر 18 مكاتبه شخصي با جان گرني، به تاريخ .21
 .63اطلاعات بيشتر درباره اختر نگاه كنيد به: محمد صدرهاشمي، تاريخ جرايد و مجلات ايران، جلد اول، ص 

 
22. “free thinker”  
 

 . همچنين بنگريد به:2002 نوامبر 18 مكاتبه شخصي با جان گرني، به تاريخ .23



م مجله استبداد را در تهران منتشر كرد به 1907م و تا زماني كه در سال 1892نگارنده تاكنون اطلاعات بيشتري درباره سرگذشت شيخ مهدي پس ازسال 
م) در كرمان مانده باشد، و نه سندي 1892 ه.ق. (مه 1309دست نياورده است. نه مدركي در دست است تا نشان دهد كه او پس از فوت ناصرالدوله در ماه رمضان 

توان گفت كه شيخ مهدي ارتباط -داريم كه نشان دهد پس از اين واقعه او به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (برادر كوچكتر ناصرالدوله) پيوسته باشد. با اين وجود مي
خود را با كرمان و يزد حفظ نمود. براي مثال حتي اگر شرح شيخ مهدي از دوران اقامتش در يزد (كه در مجله استبداد آورده است) را ساختگي بدانيم، باز هم مي 

  خواند، اذعان داشت. -توان به ارتباط او با آن شهر و اهالي آن كه در جاي جاي نشريه به كرات آنان را جاهل و متعصب مي
 

 مطبعه شرقي و مجله استبداد
ها احتمالاً مستلزم - هاي سياسي در نوسان بود. درك بهتر اينگونه گزارش-سبك مجله استبداد اغلب بين لحن هجوآميز و گزارش مستقيم شايعات و سعايت

 تر اوست كه نيازمند پژوهش بيشتري است. اين كه در منابع متعارف تاريخي -تر با شيخ مهدي و حلقه آشنايان او و معاشرت هاي اجتماعي و گسترده-آشنايي بيش
دهد كه او آدم نسبتا  بي سر و صدايي بوده و مستقيما -و آثاري كه درباره مطبوعات آن دوران نوشته شده است به ندرت از شيخ مهدي يادي شده است، نشان مي 

P23Fدخالتي  در وقايع نداشته است.

24
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م مطبعه شرقي را خريداري و آن را از محل اوليه اش در «باب همايون» به 1907 هاي شيخ مهدي مي توان گفت كه وي در سال -با اينحال در مورد فعاليت

P24Fمقابل «شمس العماره» منتقل كرد.

25
Pم بود. اين مطبعه هم 1908م و 1907 هاي -هاي تهران در خلال سال-ترين چاپخانه - «مطبعه شرقي» در واقع يكي از فعال

 كرده - ها را. به قولي مطبعه شرقي حدود سي عنوان نشريه در آن دوره چاپ مي-كرد و هم شماري از نشريات و روزنامه- قوانين تازه تصويب مجلس را چاپ مي 

P25Fاست.

26 
از جمله نشرياتي كه منحصرا در مطبعه شرقي به چاپ مي رسيدند مي توان از آموزگار، الطهران، انصاف، تدين، تنبيه، خرمّ، شمس طالع، شوراي بلدي، طبابت، 
مادي، معارف، معرفت الاخلاق، و نير اعظم، ياد نمود؛ و نشريات ديگري همچون اتحاد، الجمال، بلديه، فوائد عامه، و كليد سياسي، هم به تناوب در اين مطبعه به 

P26F رسيدند.-چاپ مي

27
Pگرفته است.- چنين فعاليتي مي بايد وقت زيادي در آن دوران از شيخ مهدي مي  

P27Fتر حكم سرگرمي داشته است.-همچنين گفته شده كه شيخ مهدي به كتابخانه سلطنتي وابسته بود و انتشار مجله براي او بيش

28
P ديگر اين كه نقل شده كه او 

 م، به دنبال خلع محمدعلي شاه از سلطنت توسط 1909و شمار ديگري از آموزگاران در ابتداي دوران سلطنت احمد شاه (كه در سن دوازده سالگي در ژوئيه 
 مشروطه خواهان، به سلطنت رسيد) به آموزش شاه جوان گماشته شدند. 

                                                                                                                                                                                
E. G. Browne, A Year Amongst the Persians, p. 449. 

 ه.ق. در استانبول منتشر ميشد و سردبيرش آقا محمد طاهر تبريزي بود. براي اطلاعات بيشتر درباره اختر بنگريد به: محمد صدرهاشمي، 1292 اختر هفتهنامهاي بود كه در 
 .63تاريخ جرايد و مجلات ايران، جلد اول، ص 

 
 نداي المتين، حبل يعني ديگر، نشريه چهار سردبيران با خود مشترك تلاش به )5 تا 1 صص ،.ق.ه 1326 صفر 5 استبداد(يكشنبه،  مجله26 جزو در الممالك شيخ اينهمه . با24

به را دست كم او ديگر نشريات آن سردبيران كه آيد برمي همچنين مقاله اين از ميكند. ياد هلند، سفارت در سعدالدوله با مصاحبه براي دري، كوكب و صادق، صبح وطن،
مي را سعدالدوله با ملاقات درباره بيشتر  شرح.ميكند نيز تمجيد اسرافيل صور و المتين از نشرياتي چون حبل استبداد  به نوبه خود مجله.گرفتهاند مي همكارجدي يك عنوان
 .يافت )11 تا 1 صص ،.ق.ه 1326 صفر 19 استبداد(  مجله28 جزو در توان

 
 هـ. ق. در تهران در خيابان باب همايون تأسيس شد. ن.ك. به: ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامهنگاري ايرانيان و 1324به نوشته ناصرالدين پروين، مطبعه شرقي در سال . 25

 هـ. ق. شيخ الممالك كه پروين در اثر ياد شده از او به عنوان «شيخ الممالك كرماني 1325. يك سال بعد، در 746، ص 1379ديگر پارسينويسان، جلد دوم، تهران، 
(سيرجاني)» ياد ميكند، چاپخانه را خريد و آن را به همان نزديكي در روبروي شمس العماره منتقل كرد، و در نشريه نداي وطن اعلام داشت كه «مطبعه شرقي به اداره بنده 

 م]، به نقل از 1907 اكتبر 30 ه.ق. [برابر با 1325 رمضان 22، 92تعلق يافت. به كلي حروف و اجزاي مطبعه را تغيير داده اصلاح نمودم». ن.ك. به: نداي وطن، شماره 
 . 746ناصرالدين پروين، تاريخ روزنامهنگاري ايرانيان و ديگر پارسينويسان، جلد دوم، ص 

 
 .746 ص دوم، جلد پارسينويسان، ديگر و ايرانيان روزنامهنگاري تاريخ . ناصرالدين پروين،26
 

 .746 ص دوم، جلد پارسينويسان، ديگر و ايرانيان روزنامهنگاري تاريخ . ناصرالدين پروين،27
 

. در اين مدرسه كه در كاخ گلستان تشكسل مي شد شماري از اهل فضل و ادب به آموزگاري حضور 145محمد محيط طباطبايي، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، ص . 28
 داشتند، از جمله «ذكاءالملك فروغي، ذكاءالدوله غفاري، و كمال الملك»، كه ميخواستند «از احمد شاه يك پادشاه مشروطه واقعي بسازند». بنگريد به: 



 
 مجله استبداد و مطبوعات ايران در عصر مشروطه

شدند، اشارات مكرري به مطبوعات مشروطه خواه منتشره در داخل -در مطبوعات ايرانيان در هجرت، از جمله نشرياتي كه در قفقاز منتشر و در ايران توزيع مي 
ايران و توقيف مكرر آنها وجود دارد. به علاوه، در برخي موارد در مطبوعات انگليس، روسيه و فرانسه هم به كثرت مطبوعات مشروطه خواه در ايران اشاره شده 

 هاي - هاي وزارت خارجه اين كشور بودند و هم آناني كه با سياست بازي-كار و موافق سياست-است. براي مثال، مطبوعات بريتانيا، هم آن ها كه محافظه 
انگليس و روس در ايران مخالفت مي كردند، اهميت فعاليت مطبوعاتي در ايران را پذيرفته بودند. همچنين آنان پيش و پس از كودتاي محمدعلي شاه اخبار مربوط 

 تا ژوئيه 1908طور كه خبر توقيف كامل مطبوعات مشروطه در دوران استبداد صغير (از ژوئن - كردند، همان-به توقيف ادواري برخي مطبوعات را منتشر مي

P28F) را منتشر ساختند.1909
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M. J. Sheikh-al-Islami, “Ahmad Shah Qajar,” in Encyclopaedia Iranica, Vol. 1, London & Boston, 1985, p. 658. 

 اشارهاي هيچ اينهمه با ).39 تا 35 صص اول، جلد :به به ويژه بنگريد (1375 گفتار، تهران: نشر سوم، ويرايش جلد، دو قاجار، شاه احمد سيماي الاسلامي، جواد شيخ محمد
فرهمند،  بود، بنگريد به: جلال ايشان عهده بر كه دروسي و مدرسه اين معلمين اسامي از سندي براي نيست. كرده تأليف الاسلامي شيخ كه منبعي دو در قمي مهدي شيخ به

 :ايران معاصر تاريخ مطالعات موسسه تهران، ،10 شماره بهارستان، الكترونيكي ماهنامه سلطنتي»، «مدرسه
http://www.iichs.org/Baharestan/Bahar10/yeksanad.htm 

 .نيست شيخالممالك از نشاني و نام شده معرفي مقاله اين در كه هم سندي در
 

 در مشروطه انقلاب رغم «به يافت: ايران» به اين صورت انعكاس در عنوان «مطبوعات تحت The Labour Leader انگليسي نشريه در اسرافيل صور توقيف مثال براي .29
است.  شده توقيف اسرافيل صور نشريه تازگي  به Courrier Européen گزارش به تهران بنا در دولت دستور دارد. به را خود محدوديتهاي هنوز مطبوعات آزادي ايران،

 برنامهاي اسرافيل صور ديگر، عبارت اخوت. به مساوات، حريت، ميكرد: تلاش شعارش راه در نشريه اين .بود انقلابي و اخلاقي، تاريخي، سياسي، هفتهنامه يك صوراسرافيل
 هويت داشتن پنهان براي تلاشي نشريه اين و داشتند خاصي نيروي نشريه اين سياسي كند. مباحث متحقق را شعار همين ميخواست كه شد تعطيل دليل اين به و داشت عالي

 اسرافيل صور ترتيب اين به و يافت خود تحمل حد از بيش را آن وجود نداشت عادت برندهاي و تيز نقد چنين به كه حاكم نميكرد. قدرت داشت، انتقاد آنان به كه كساني
 :از نقل جنگيد.» به آن در بايد مي هنوز كه است ميداني ايران در مطبوعات آزادي كارزار شد. حاليا توقيف

The Labour Leader, 8 November 1907, p. 510.  
 مطبوعات به رويكردشان در بريتانيا بود. البته شايان توجه است كه مطبوعات بريتانيا» كارگر «حزب از شاخهاي كارگر»، مستقل «حزب ارگان كرديم نقل آن از كه نشريهاي
 نشريات كه حالي در داشتند، ايران مشروطيت با گيري همدلانهاي جهت ،Manchester Guardian  وSSS SSSSS SSSS قبيل از برخي، نبودند؛ القول متفق ايران مشروطه
 اشاره روسيه در Novoe Vremya زبان روسي رسمي نيمه روزنامه به ميتوان بودند. همچنين گرفته خصمانه موضعي  بود،The Timesمهمترينشان نشريه پر نفوذ  ديگر،كه

 بايد بودند. همچنين ايران مشروطهخواهان هوادار  كهSS SSèSSS و S’ SSSSSS فرانسوي نشريات به نيز و ميكرد، حمايت و تأييد را ايران در روسيه سياستهاي كه كرد
 تحت كه هندي مليگرايان از شماري آورد، همراه به خود با را جديدي سياسي آزادي فضاي كه مشروطه احياء م و1909تابستان  در شاه محمدعلي خلع پي در كه شد متذكر
 SSSSSS نشريه م،1910 در كردند. منتشر شيراز در جديدي روزنامه كوتاهي مدت براي و يكبار دستكم و شدند پناهنده ايران به بودند انگليسيها تعقيب

SSSSSSSSSSS كريشناوارما  شيماجي نام به مبارزي هندي مليگراي سردبيرش و ميشد منتشر پاريس در زمان آن در اما مييافت انتشار لندن در سابقاً كه
)SSSSSSSSSSSS SSSSSSSدر پيشتر كه را گزارشي ميكند» رفتار سياسي پناهندگان با چگونه يافته تحول عنوان «ايران ) بود، تحت SSSSSSSSSm 

Swadeshabhimani سينگ اجيت هندي، مبارز مليگراي دو استرداد از چگونه ايران مشروطه دولت كه بود باره دراين گزارش كرد؛ چاپ تجديد بود شده منتشر SSSS 
SSSSS پراساد آمبا صوفي و SSSS SSSS SSSSSS، نشريهاي آنجا در و شده پناهنده در شيراز و بودند گريخته بريتانيا تعقيب است. توضيح آن كه اينان از كرده خودداري 

 منتشرمي ساختند. بنگريد به: را حيات نام با
.Indian Sociologist, September 1910, p.35 

 گذاشت نگارنده اختيار در اروپايي مطبوعات ساير و بريتانيا مطبوعات در مشروطه نشريات اخبار مربوط به گزارش مورد در كه اطلاعاتي براي بنكداريان منصور از بدينوسيله
  بنگريد به: بيشتر اطلاعات براي شود. مي سپاسگزاري

Mansour Bonakdarian, Britain and the Iranian Constitutional Revolution of 1906-1911: Foreign Policy, Imperialism, and Dissent, Syracuse 
University Press, 2006.  

  بنگريد به: همچنين حيات نشريه در مورد
E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p.79, No. 152.  

 نام به هندي آزاديخواه وطنپرست يك وسيله جا«به آن در نشريه اين است؛ منتشرميشده سنگي چاپ با شيراز در م)1910 ه.ق.( 1328 سال در حيات نشريه براون نوشته به
 حال به شماره هشت انتشار از پس تنها هم روزنامه نتيجه در و كند، انگليس فرار كنسول آسيب از ماندن امان در براي است شده مجبور دوباره اخيراً كه ميشد منتشر «صوفي»

 است». بنگريد به: بوده دكن مرادآباد اهالي از و (SSSS SSSSSSSSSS) آنبابارشا صوفي سردبير كامل نام است. درآمده تعليق
 E. G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia, p. 79.  

 و فارس آدميت، ركنزاده بنگريد به: محمدحسين او، انگليسي ضد فعاليتهاي و بود مشهور هندي» صوفي «آقا نام به ايران در «صوفي» كه درمورد بيشتر اطلاعات براي
 . 43 و 42 صص ،1359 تهران، فارس، دموكرات حزب تاريخچه فراشبندي، به: عليمراد و ؛332 تا 329 صص ،1375 اقبال، تهران، چهارم، چاپ بينالملل، جنگ



در نگاه نخست نكته طنزآميزي كه درباره اين نشريه به چشم مي آيد همان انتخاب نام آن است. در نخستين شماره آمده است كه اين مطبوعه مجله استبداد 
كند وگرنه او هم، مثل هزارتاي ديگر، به همين رسم استبدادي اش -نام دارد، اما اگر هزار اعتراض نامه از مردم دريافت كند، نام آن را به مجله مشروطه بدل مي

P29Fدهيم.-ادامه مي
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P سپس براي اين كه انتخاب موضع «استبدادي» مجله را بيشتر توجيه نمايد استدلال ميكند كه حاليه چون بسياري از نويسندگان مشغول ارائه 

خواهي هستند، و ظاهراً ديگر كسي به صرافت تدوين اصول سنت ديرينه استبداد نمي افتد، مجه استبداد بر انجام اين مهم همت مي گمارد. اگر  اصول مشروطه
مشروطيت مشتمل بر اصولي چون حاكميت قانون، حكمراني عادلانه، حقوق فردي، پارلمان، آزادي مطبوعات، پايان حكومت مطلقه و خودسرانه، و دفاع از منافع 
ملي است، استبداد برپايه فرمانروايي مستبدانه، سودجويي شخصي به هر بهايي، سركوب مطبوعات، و از اين قبيل استوار است. بر روي جلد نخستين شماره و در 

 فرقه در انجمنهاي سري». زير عنوان «مجله استبداد» افزوده شده: «حاصل افكار آن
 6كند: «جزوي -تر در روي همين جلد آمده است: «و اگر مطلوب ارباب خرد گرديد جزو دويم نيز به حليه طبع خواهد رسيد». در همين جا اضافه مي-پايين 

P30Fرسد و هر كس ده جلد خريد يك جلد مجاني به او خواهد رسيد».-شاهي به فروش مي

31
Pتوان متذكر آن شد هدف واقعي نشريه است - طعني كه در اين جا مي

 كوشد با توسل به ذوق و ذكاوت خوانندگان استبداد را به نقد آورد.-كه مي
 هاي مشروطه، يا حتي براي خود - هاي هميشگي روزنامه به شرح مذاكرات «انجمن استبداد» اختصاص دارد كه متناظري خيالي براي انجمن-يكي از بخش

مجلس است. انتخاب اعضا و شركت كنندگان در «انجمن استبداد» نيز بر پايه تيپ هاي آشنا و شناخته شده صورت گرفته است مانند: شاهزاده، محقق، شيخ، 

P31Fفكلي، جوان آلافرنگ، جوان، امير و غيره.
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 شماري از مضاميني كه در بالا اجمالاً به آن ها اشاره رفت در سرمقاله شماره نخست نشريه به وضوح به چشم مي خورد:  
 

 «بسم االله الرحمن الرحيم»
 خواهند -«اي مستبدين گول نخوريد ـ و از خيالات عاليه خويش دست برنداريد ـ و از استبداد منحرف و منصرف نشويد ـ هوشيار باشيد كه مشروطه طلبان مي

ما را از نان خوردن بيندازند و نام نامي ما را از صفحه روزگار براندازند ـ مگر نه ما بر همه آن ها سروري داشتيم [؟] ـ حالا چه شده كه اين ها مي خواهند با ما 
لاف برابري بزنند بلكه بالاتر بروند [؟] ـ مگر نه ما بوديم كه ده خانه آن ها را به ديگي محتاج مي نموديم و هزار نفر را به يك ريسمان مي بستيم وگاهي شقه 

مي كرديم و به گچ مي گرفتيم و به دهان توپ مي گذاشتيم و صدا از احدي بيرون نمي آمد[؟] حالا اين ها مي خواهند به بعضي اشتباهات ما را ذليل و گوشه نشين 

P32Fشويد تا-نمايند و حدي براي ما قرار دهند ـ چرا همت نمي كنيد و پا از دائره اتفاق بيرون مي كشيد ـ و از اين هياهوها از ميدان بيرون مي رويد ـ چرا جمع نمي 
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 به يك همت مردانه بساط عدالت را برچينيم [؟] ـ زيرا كه عدالت براي ما جز ضرر نتيجه ندارد.»
«بيائيد و يك دفعه به اتفاق فرياد بركشيد كه ما مجلس نمي خواهيم، قانون به كار نداريم، ما مسلمانيم و مشروطه بدعت در دين است. ما هزار سال است در 

ايم ـ مگر ملتفت نيستيد كه اين ها -راه استبداد زحمت كشيده ايم و از هيچ گونه بذل مساعي مضايقه ننموده ايم تا نام خود را بلند كرده [و] صاحب همه چيز شده 
خواهند استقلال و عزت و اجلال را از - گويند بيائيد و بعد از يك عمر استبداد مشروطه بشويد ـ و به اين تدبير مي-مي خواهند ما را از همه چيز بيندازند و مي

P33Fايم به زشتي تبديل كنند.»-دست ما بگيرند ـ و نام نيكي كه در يك عمر تحصيل نموده
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  م.1907ژوئيه  16 ه.ق./ 1325 الثاني جمادي 5 ،1شماره  استبداد، . مجله30
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؛ مجله 5 تا 1 م، صص 1907 اكتبر 27 ه.ق./1325 رمضان 19، يكشنبه، 12مجله استبداد، شماره  ؛ م1907ژوئيه  16 ه.ق./ 1325 الثاني جمادي 5 ،1شماره  استبداد، مجله .32
. نگارنده در جاي ديگر مختصراً درباره كاربرد «فكلي» و «فرنگ» در زبان فارسي نكاتي 10 تا 1 م، صص 1908 ژانويه 11 ه.ق./ 1325 ذي الحجه 6، شنبه، 18استبداد، شماره 

، و همانجا، 70 يادداشت 189، ص1384را متذكر شده است، بنگريد به: علي قيصري، روشنفكران ايراني در قرن بيستم، ترجمه محمد دهقاني، تهران، انتشارات هرمس، 
 .80 يادداشت 190 و 189صص
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«امروز بحمداالله همه نوع اسباب دفاع از براي ما جمع است زيراكه حجت الاسلام داريم ـ علماي اعلام داريم ـ طلاب ذوي العزوالاحترام داريم ـ سادات گرام داريم 
ـ حضرت والا داريم ـ از ايل جليل قاجار داريم ـ پول كه حلال همه مشكلات است داريم ـ فقط يك چيز نداريم و از ازل هم نداشتيم و آن (غيرت) است، اگر بود يك 

P34Fدفعه بدون ترس از خدا و خلق بر بساط مشروطه مي تاختيم و كار مجلس و عدالت همه را مي ساختيم.»

35 

P35F«چرا آسوده نشسته ايد؟ نزديك است عدالت بر مملكت غلبه نمايد. مي دانم كه انجمن هاي سري داريد و كار مي كنند ليكن به وضع زنانه نه مردانه.»

36 
پردازد، «ارباب قلم» و - كند، سپس به «اصناف مردم» مي- يابد. نخست از «ملت» آغاز مي-هاي مختلف ادامه مي-سر مقاله با مخاطب قراردادن گروه 

  كند كه مشروطه خواهي را وانهند و زير بيرق استبداد متحد شوند.-دهد، و همه را ترغيب مي- ها و روشنفكران را مخاطب قرار مي -تحصيل كرده
مجله استبداد معمولا در بخش هاي آغازين هر شماره و در مواقعي كه خوانندگان را مستقيماً مورد خطاب قرار مي دهد براي رساندن پيامش از سبك 

محاوره اي و غير رسمي استفاده مي كند. چه درسرمقالات و چه در جاهاي ديگر به كرات اشاره مي كند كه مجله مخصوص گروهي از نخبگان فرهيخته و 
تحصيلكرده نيست بلكه عموم مردم را در نظر دارد. پيش فرض نشريه اين است كه براي جلب مخاطب عام، سبك بايد ساده، جذاب و سرراست باشد و از عبارات 

 آمده، از چنين سبكي برخوردار است و نيز 11 و 10پيچيده و استعارات دشوار پرهيز گردد. مثلا قطعه اي كه تحت عنوان «نداي طفل مشروطه» در شماره هاي 
 نمونه خوبي از پيام مشروطه خواهانه نشريه است كه اينك ديگر آن را به وضوح بيان مي كند:

 
 «نداي طفل مشروطه»

«اي ياران! اي برادران! اي هموطنان! من طفلي هستم چهارده ماهه. اگر مرا نمي شناسيد بگويم تا بشناسي. پدرم عدالت الدوله و مادرم ايران الملوك است. 
پدرم در هر ولايتي رفت يك زني گرفت. اول زني كه گرفت در انگليس گرفت. پدرم مسلمان است و مسلمان مي تواند زن عيسوي بگيرد. در انگليس وقتي كه 

پسرش به دنيا آمد بزرگش كردند. حالا مردي شده محترم، متشخص، مقتدر. هم او خوب به درد انگليس ها مي خورد هم انگليس ها قدر او را مي دانند. برادرمبا 
اينكه در انگليس است باطنا مسلمان است، اما تقيه مي كند. پدرم اصلا ايراني بود از ظلم فرار كرد. هر وقت خواست به وطن برگردد نگذاشتند. تا زمان سلطنت 

P36Fپادشاه مغفور مظفرالدين شاه مبرور، عين الدوله صدر اعظم بود، خيلي شلوغ

37
P .شد، و پدرم فهميد كسي متعرض او نمي شود زيرا كه همه خود مشغول بودند 

خودي به ايران انداخت و مرا كاشت و رفت. من در چهارده ماه قبل به دنيا آمدم. مادرم مرا در ظآغوش كشيد. اهل ايران كه با پدرم دشمن بودند مي خواستند مرا 
بكشند، [اما] دوستان پدرم مرا محافظت كردند تا حالا به اين درجه رسيده ام كه زبان باز كرده حرف مي زنمم. مي گويم اي همشهري ها من چه تقصيري كرده 

ام؟ من كه با همه برادرم، رفيقم، هم دينم، هم وطنم، گناهي ندارم! به بينيد، يك برادرم در انگليس است، يكي در ژاپون است، [در] بيشتر مملكت ها من برادر 
 دارم. هر كاري آن ها كه كافرند با برادرهايم مي كنند شما هم با من همان معامله را بكنيد.»

«به بينيد برادرهاي من در آن شهرها چه بدي كرده اند، من هم همان طورم. همه مي دانيد كه من بد شما را نمي خواهم. من مي خواهم همه با هم دوست 
باشيد، هم مذهب باشيد، برادر باشيد، كارهاي شما از روي قانون باشد. [حال] با من شما عداوت مي ورزيد؟ من خير شما را مي خواهم. شما شر براي من 

مي خواهيد؟ من دوست شما هستم. شما دشمن من هستيد؟ اگر اين چند نفر دوست را نداشتم، كه شما مرا مي كشتيد. ليكن من مثل بچه ناقه صالح هستم. از 
كشتن من بد مي بينيد. حالا كه الحمداالله مرا نكشتيد و به اين سن رسيده ام ديگر مرا نمي توانيد بكشيد، زيرا كه هم خودم قوه و قدرتي پيدا كرده ام كه بتوانم 

P37Fخود را حفظ كنم، و هم دوستانم روز به روز در ازديادند.

38
P اما از شما خيلي گله دارم كه چرا بي جهت با من دشمن هستيد. از دوستان نادان نيز در زحمتم. ليكن 

هر چه باشد باز دوست هستند. از آنهائي كه با من بي جهت دشمن هستند خيلي شكايت دارم. شنيده ام مي گويند «مشروطه تيول ما را برده، مواجب ما را خورده، 
مداخل ما را موقوف كرده». اين تقصيرات را براي من مي شمارند. اين ها خيال مي كنند [من] در حقشان دشمني كرده ام، اما ملتفت نيستند. من آن دوستي 

هائي كه كرده ام وقتي كه با اين چيزها بسنجند مي بينند دوستي من مي چربد. [اگر] باور نمي كنيد، يكي يكي عرض مي كنم[:] شما مداخل مي كرديد، تيول و 
مواجب داشتيد، در مقابل مخارج بي معني هم بود. حالا اگر من آن مداخل را از دست شما گرفته ام، آن مخارج را هم موقوف كرده ام. نه به غير حق بگيريد و نه 
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P38Fبه غير مستحق بدهيد (اين عوض آن). آن وقت چيزي كه براي شما اضافه مي ماند آبادي آزادي.

39
P تو سالي هزار تومان مي بردي، وليكن به آزادي و آسودگي 

نمي خوردي. حالا صد تومان ببر و بدون ترس و بيم و تزلزل بخور، آن رشوه ها و تقديم ها و تكلف ها را هم نده، مردود خلق و مسئول خالق هم نباش. اين كار 

P39Fكجايش عيب دارد؟ اي مستبدين!

40
P به خدا قسم من نمي ميرم. چيزي كه به شما باقي مي ماند يك بدنامي  [خواهد بود]. پدرم وقتي كه مي خواست بيايد ايران در 

P40Fروسيه هم زني گرفت. روس ها زن به پدرم نمي دادند. آنجا هم شلوغ

41
Pبود. اين بود كه مردم را غافل ديد زن گرفت. پدرم هرجايي كه مي بيند خيلي شلوغ P41F

42
P است 

خودش را آن جا مي اندازد. خلاصه زنش زائيد يك پسر، اسمش را (دوما) گذاشت. حالا چند ماه است از ترس دشمن ها قايم شده، مستبدين خيال مي كنند برادرم 

P42Fمرده [است]؛ خير، واالله آن هم نمرده و نمي ميرد. حالا چند صباحي پنهان شده تا ببيند چطور مي شود.»

43 
 

 «بقيه نداي طفل مشروطه»
« [برادرم] همانجا كه پنهان است مشغول بزرگ شدن است، هروقت موقع ديد بيرون مي آيد، با اين پست كاغذي به من نوشته بود كه: برادر جان از پنهان 

شدن من غصه نخور، من اينجور بهتر از تو رشد مي كنم، و يكدفعه با يك قوت فوق العاده بيرون مي آيم. اگر تا بحال آشكارا بودم چون نمي گذاشتند اسباب راحتم 
فراهم شود اين قسم رشد نمي كردم، حالا دوستانم مرا در بغل مي پرورند، و در سينه پنهان كرده مرا به زمين نمي گذارند. من با شما شرط مي كنم كه وقتي بيرون 

بيايم با اينكه با تو همسالم قوت و قدرتم دو مقابل تو باشد. اما براي تو خيلي غصه مي خورم كه پرستارانت علم بچه بزرگ كردن ندارند، اما پرستاران من قابل 

P43Fهستند. (امضا: برادرت دوما)»

44 
«چون كه من در روزنامه ها خوانده بودم كه برادرم «دوما» فوت شد، كاغذ نوشتم و احوالش را پرسيدم. اين جواب كه آمد خيلي خوشحال شدم [و] دوباره كاغذي 
به او نوشتم به اين مضمون: برادر جان من دوما، از خبر سلامت شما خيلي خوشوقت شدم. من هم اين روزها كار و بارم بد نيست، زيرا هم پرستارانم زياد شده اند و 

هم علم شان روز به روز زيادتر مي شود. اول ها درست مرا نمي شناختند، خيال مي كردند من مسلمان نيستم، به آن جهت قدري به من صدمه زدند و اذيت كردند. حالا 
كه فهميده اند من مسلمانم كم كم دارند با من خوب مي شوند، انشااالله بهتر هم مي شوند. همشهري هاي شما هم محض آن كه من برادر شما هستم با من دشمن 

هستند، از آن ها هم صدمه مي خورم. اما آن هائي كه آنجا با شما خوب هستند با من هم دوستي مي كنند، به خصوص مسلمان هاي همشهري شما. عرض ديگر [اين 
كه] شنيده ام پدرمان اين روزها در هندوستان هم زن گرفته و عيالش حمل برداشته و خيال دارد از آنجا برود عثماني آنجا هم زن بگيرد. اگر شما از ايشان خبري 

داريد مرقوم فرمائيد. آنچه من فهميده ام بايد اين خبر راست باشد، براي اينكه عثماني ها اين روزها با من خيلي عداوت مي ورزند، و ملتفت نيستند كه هر چه بيشتر 
اوقات صرف من كنند غفلتشان از پدرم بيشتر مي شود، يكدفعه مي بينند زن پدرم در اسلامبول زائيد. خبر ديگري كه شنيده ام اين است كه عدالت الدوله از هندوستان 

قصد چين دارد، نمي دانم اول عثماني خواهد رفت يا اول چين مي رود. در اين كه در هندوستان نمي ماند حرفي نيست. من حالت پدرم را مي دانم، هر مملكتي كه 

P44Fمي رود زن مي گيرد، همين قدر كه عيالش حامله شد از آن جا مي رود. شما اگر اطلاع داريد كه از هندوستان به كجا مي رود به من بنويسيد. (امضا: مشروطه)»

45 
«من بعضي برادرها دارم كه مرا نمي شناسند. مي دانيد وقتي كه انسان برادرش زياد شد چندان در قيدشان نيست. مثلاً برادرم كه در ژاپن است اصلاً اسمش را 

نمي دانم او هم مرا نمي شناسد. اول ها كه پدرم دو پسر داشت، يكي در انگليس و يكي در فرانسه، اين دو برادر با هم خيلي رفيق بودند [و] هر روز بهم كاغذ 
مي نوشتند. حالا ماشاءاالله چهل و هفت برادر دارم كه اسم بيشتر آنها را نمي دانم اما مي دانم كه همه بهم شباهت داريم مگر جزئي فرقي در صورت داشته باشيم. من 
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تمام دلخوشي و قوت قلبم شماها هستيد، با برادرهايم هيچ كار ندارم. همشهري بهتر از برادر است. اين هم كه ديديد من كاغذ به اخوي (دوما) نوشتم محض اينكه 
به بينم زنده است يا خير. همين قدر كه دانستم زنده است ديگر با او هم كار ندارم. شماها بايد با من برادر و رفيق باشيد و مرا براي دوستي خودتان نگه داريد. شما 

P45Fبايد مرا بشناسيد و قدر مرا بدانيد.»

46 

P46F« من پسر آنكسي هستم كه خداوند در حقش مي فرمايد «بالعدل قامت السموات و الارض».

47
P به بينيد پدر من چقدر تشخص دارد. شما ايراني ها كه بالطبع 

P47Fرئيس پرست هستيد چنين آقازاده[اي] را از كجا پيدا مي كنيد؟ عدالت الدوله به مادرم گفته بود من اين همه كه زن گرفتم به بدي (اُرس خانم) زني نديدم اين زنكه

48
P 

P48Fخيلي تند مزاج بود. پسرش را هم نمي تواند خوب بزرگ كند، لابد او را به دايه خواهند داد.»

49 
 به دنبال اين قطعه يك يادداشت از طرف سردبير اضافه شده است:

«نداي طفل مشروطه «قبل از اتحاد» امراء عظام بود، البته پس از اين اتفاق حسنه طفل مشروطه گله[اي] نخواهد داشت و فقط ناظر به اعمال امراء عظام خواهد 

P49Fبود.»

50 
نمونه هائي كه در بالاآورده شد ساخت و صورت مردانه نشريه را آشكار مي كند، مثلا استفاده از استعاراتي مانند «پدر» و «پسران» براي فكر دموكراسي به منزله 
پدر و جنبش هاي مشروطه خواهي مانند فرزندان، و از سوي ديگر وطن مانند زن يا مادر در مقام يك ميانجي و آن هم گاهي قابل و كاردان و گاهي ناقابل (مثلا در 

مورد روسيه) اما به هرحال در امر انعقاد نطفه و زايش آزادي منفعل. در نقل قول هاي فوق همچنين اشاراتي هست به امكان و استعداد جهان شمول ظهور مشروطه و 
مردم سالاري، به رغم تفاوت هاي تاريخي و فرهنگي ملت ها، و نيز به اينكه مبادلات و آميزش فرهنگي بر خلاف آنچه مخالفان سنت گراي مشروطه از آن بيمناك 

P50F در نشرية ليترري دايجست1908بودند موجب انحطاط نبوده بلكه مي تواند ثمرات مثبتي به بار آورد. قطعه اي با نام «روزنامه نگاري در ايران» كه در 

51
P در نيويورك 

P51F به قلم ماريلي ماركوويچمنتشر شد خلاصه اي از مقاله اي

52
Pدرباره مطبوعات مشروطه ايران را به دست مي دهد كه در نشريه لاريويو P52F

53
P در پاريس به چاپ رسيده 

بود. اين مقاله نه تنها از مجله استبداد با اسم ياد مي كند، بلكه درباره آن مي گويد: «سردبير استبداد با انتشار شعري كه يكي از زنان دربارة افتتاح مجلس سروده، 
اضافه مي كند: «من مي توانم به خوبي تصور كنم كه مشروطه خواهان با چه لذتي اين اشعار را خواهند خواند. بلي، زنان ما اكنون ديگر به همان جديت مردان در 
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) بود و سپس نام همسر لهستاني خود، ماركوويچ، را SSSSSS SS SSSSاصالت فرانسوي داشت و نامش امَلي د نري (از فعالان سياسي و بين المللي جنبش زنان بود و وي 
 براي ارجاعي به ماريلي ماركويچ و مقاله اش در حمايت از فعاليت زنان در انقلاب مشروطيت ايران، تحت عنوان:برگزيد. 

“La Femme dans la Révolution persane” 
  بنگريد به:

Mansour Bonakdarian, “British Suffragists and Iranian Women, 1906-1911, in Ian Christopher Fletcher, Laura E. Nym Mayhall, and Philippa 
Levine (eds.), Women’s suffrage in the British Empire: Citizenship, Nation, and Race, RRRRRRRRR, 2000, RR. 157-190, RRRR R. 161. 

 براي اشاره اي به ماريلي ماكوويچ  در نشريه ناله ملت (چاپ تبريز)، كه در بالا به آن اشاره شد، بنگريد به:
Bonakdarian, Britain and the Iranian Constitutional Revolution, R. 163. 

  م) تاليف نمود. بنگريد به: 1917ماريلي ماكوويچ همچنين كتابي درباره مشاهدات عيني خود از انقلاب روسيه (
M. Markovitch, La Révolution russe vue par une Française, Paris: Perrin, 1919. 
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استبداد ستايشگر مشاركت زنان در مبارزات مشروطه خواهانه است، با اين وجود، (آنگونه كه در قطعات ياد شده در بالا ديده مي شود) باز هم مانند بسياري از 
 مطبوعات سياسي ديگر، دستخوش برداشت هاي مرد-محور از سياست است.

  
 پايان سخن

مجله استبداد در طيف نشريات دوره مشروطه نمايانگر نوعي پيچيدگي است. اين مجله نه نشريه اي واقعاً مشروطه خواه بود و نه نشريه اي واقعاً استبدادي، بلكه 
محطاطانه بين مواضع مختلف نوسان مي كرد، و شايد به همين دليل هم در ادوار بعد فراموش و گمنام شد. همچنين با وجود همه ظرفيت ها و بالقوه گي هاي 

موجود در طنز وهجو، جنبه طنزآميز وهجويه نشريه خيلي زود افول نمود. اين واقعيت كه بيشترين بخش از مطالب مجله تنها يك نويسنده داشت ممكن است 
معطوف به بي ميلي شيخ الممالك براي دخالت دادن ديگران در كار باشد و يا شايد به اين دليل كه ديگران هم براي پيوستن به او پيشقدم نمي شدند. به هر حال 
هر كدام از اين دلايل كه درست باشد، بايد اذعان داشت كه شخصيتي كه در محور كار نشريه قرار دارد تأثيري قطعي بر سبك و سياق آن مي گذارد. شايد از آن 

رو كه نشريه تنها يك نويسنده داشته، واغلب به نحو كسل كننده اي ميانه روي مي كرده، و نويسنده و سردبيرش در موضعگيري ها دودل بوده، باعث شده كه جنبه 
 طنزآميز اوليه نشريه به تدريج كمرنگ و سپس محو شود، و سرانجام پروژه طنزآوري و طنزنويسي به شكست بي انجامد.

از اين گذشته، مورد مجله استبداد نشانگر آن است كه همه نشريات آن دوره الزاما داراي گرايش سياسي مشخص و قابل تعريفي نبودند، و يا موضع 
مشروطه خواهانه منسجمي ارائه نمي دادند، و شايد اصلا قصد چنين كاري را هم نداشتند. مجله استبداد نويسنده-سردبيري داشت كه پايبندي اش به سبك طنز و 
هجو در زمان هاي مختلف بين تعابير صريح و مبهم در نوسان بود. به علاوه، ستايش نشريه از مشروطه خواهي و رد استبداد نيز از ابتداي كار سؤال انگيز بود، چرا 

كه برپايه دركي نسبتاً سطحي از الزامات واقعي يك جامعه مشروطه بنا شده بود؛ مثلا در دفاع از مشروطه سهواً آن را با دولت كارآمد يكي مي گرفت. به اين 
ترتيب مورد مجله استبداد از اين جهت مفيد است كه نشان مي دهد طرفداران مشروطه در آن زمان جملگي نه الزاماً «آزادي خواه» بودند و نه اصالتاً «مشروطه 
خواه»، و نه فهم و دركي يكسان از اين مفاهيم داشتند. بلكه براي بسياري از آنان آرمان مشروطه خواهي به سادگي عبارت بود از آرزوي يك حكومت بهتر و 

كارآمد. در اين زمينه مجله استبداد را ميتوان با نشريات ديگري در اين دوران چون صور اسرافيل و نسيم شمال مقايسه كرد؛ اين دو سواي اينكه به طور حرفه اي 
طنزنويسي وهجو را دنبال مي كردند به ميثاق اوليه خود نيز در مبارزه با استبداد پايبند ماندند و اين خود عاملي بود كه در تركيب با سبك ادبي و خلاقانه شان، 

تأثيري مستقيم در زنده ماندن آن ها در خاطره جمعي حتي پس از دوران خودشان داشته است. اين مقايسه در عين حال بيانگر تاثيرات چندگانه و ناهمگوني است 
 كه انقلاب مشروطيت بر انديشه سياسي ايرانيان داشته است. 

تاريخ نوين مطبوعات طنز نويس در ايران حاكي از باز و بسته شدن سريع اين گونه نشريات بر اثر پيدايش آزادي هاي نسبي و كوتاه مدت از يكسو و وجود 
ادواري سانسوراز سوي ديگر بوده است. از اين نظر طنز نويسي وهجو سياسي دوران مشروطه را مي توان با دو دوره بعدي كه مقارن باآزادي هاي نسبي در تاريخ 
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 10، (سه شنبه)، 5 يافت. بنگريد به: مجله استبداد، جزو 5اگر چه در متن مقاله ارجاعي به شماره مشخصي از مجله استبداد نشده است، شعر مورد اشاره را مي توان در شماره 
 :7 و 6 م)، صص 1907 اوت 20 ( ه.ق.1325رجب 

  خواند جبريل از خدايش آفرين  «مجلس شورا كه از عرش برين 

  منهدم گردد ز ظلم ظالمين  كي روا باشد كه اين محكم اساس 

  سرنگون خواهش رئيس مشركين  اين بنائي كز مساوات است و عدل 

  او بود نائب مناب ناكسين  شيخ اگر برگشت از مجلس مرنج 

  دشمن عدل است انصافش ببين  عيب مجلس مينمايد اين عجب 

  گشته اطفال چون شير عرين  بهر دفع دشمن ملت ز جان 

  حامي مجلس عباد مخلصين  هركه باشد بي پدر منكر بود 

  رفت در دوزخ برآتش شد قرين  روح استبداديان از كالبد 

  مجلس شورا شده خلد برين  كوري چشم حسود كم خرد 

  تهنيت خوان است جبريل امين»  بهر جشن اين اساس معدلت 
 



، يعني دوره هايي كه برآيندي ازعوامل به رشد طنزنويسي سياسي و نشر آن 1357-59 و سپس 1320-32ايران بودند مقايسه كرد، يعني فاصله زماني سال هاي 

P54Fدر فضاي عمومي  جامعه ياري داده و در عين حال تنش ها و تضادهاي آن را نمايان مي ساخت، روندي كه گاه خود نيز سرشار از مصاديقي طنز آميز بود.
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  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 ژانويه 18 ه.ق. (1325 ذيحجه 13، (شنبه)، 19جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 ژانويه 25 ه.ق.، برابر با 1325 ذيحجه 18 ه.ق. (كذا، در شماره بعد تصحيح شده است به: 1325 ذيحجه 13، (شنبه)، 20جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 فوريه 1 ه.ق. (1325 ذيحجه 27، (شنبه)، 21جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 فوريه 9 ه.ق. (1326 محرم 6، (يكشنبه)، 22جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 فوريه 16 ه.ق. (1326 محرم 13، (يكشنبه)، 23جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 فوريه 23 ه.ق. (1326 محرم 20، (يكشنبه)، 24جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 مارس 1 ه.ق. (1326 محرم 27، (يكشنبه)، 25جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 مارس 8 ه.ق. (1326 صفر 5، (يكشنبه)، 26جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.20 م، درست است)، 1908 مارس 15 ه.ق.، برابر با 1326 صفر 12 ه.ق. (كذا، احتمالا 1326 صفر 27، (يكشنبه)، 27جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.20 م)، 1908 مارس 22 ه.ق. (1326 صفر 19، (يكشنبه)، 28جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 مارس 29 ه.ق. (1326 صفر 26، (يكشنبه)، 29جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.20 م)، 1908 آوريل 5 ه.ق. (1326 ربيع الاول 3، (يكشنبه)، 30جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.20 م)، 1908 آوريل 12 ه.ق. (1326 ربيع الاول 10، (يكشنبه)، 31جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.20 م، درست است)، 1908 آوريل 19 ه.ق.، برابر با 1326 ربيع الاول 17 ه.ق. (كذا، احتمالا 1326 ربع الاول 9، (يكشنبه)، 32جزو 
  صص، تهران، مطبعه فاروس.16 م)، 1908 آوريل 26 ه.ق. (1326 ربيع الاول 23، (يكشنبه)، 33جزو 
  صص، تهران، مطبعه حبل المتين.16 م، درست است)، 1908 مه 3 ه.ق.، برابر با 1326 ربيع الثاني 2 ه.ق. (كذا، احتمالا 1326 ربيع الاول 22، (يكشنبه)، 34جزو 

 
 2پيوست 

  م)1907 ژوئيه 16 ه.ق. (1325 جمادي الثاني 5تصوير جلد «جزو اول» مجله استبداد، 
 3پيوست 

 راه كوتاه براي تعطيل كردن مجلس
P55F ه.ق.)1326 جمادي الثاني 2 (برابر با 1908 ژوئيه 1پانچ (يا چرند و پرند لندن)، 

56 
 شاه در حاليكه لوله توپش را به طر ف ساختمان مجلس گرفته است [شعري] از شاعر محلي، عمر خيام، مي خواند [به احتمال زياد منظور رباعي زير است]:

    گر بر فلكم دست بدي چون يزدان                                برداشتمي من اين فلك را زميان

P56F   از نو فلكـي دگـر چنـان سـاختمي                                كـازاده بكام دل رسيدي آسـان.

57 

P57Fنقل قول فوق در نشريه پانچ به احتمال زياد برگرفته از ترجمه ادوارد فيتزجرالد است.
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56. Punch, or the London Charivari, 1 July 1908, “A Short Way to Dissolve the Parliament,” The Shah with his gun trained on the Parliament 
buildings, reading from Omar Khayyam, local poet: 
Could we with fate conspire 
To grasp the sorry scheme of things entire, 
Would not we shatter it to bits—Bang!—And then 
Re-mould it nearer to the heart’s desire! 

 .75، ص 25، رباعي 1353بنگريد به:  ترانه هاي خيام، بكوشش صادق هدايت، چاپ ششم، تهران،  .57
 

 بنگريد به: .58

“Ah Love! could thou and I with Fate conspire 
To grasp this sorry Scheme of Things entire, 
Would not we shatter it to bits---and then 



 
 
 
 
 
 
 

 :4پيوست 
 حمام طبي

P58F ه.ق.)1326 رجب 14 (برابر با 1908 اوت 12پانچ (يا چرند و پرند لندن)،

59 
 شاه ايران: «عبدل، براي تظاهر هم كه شده بپر تو آب. اگر خوشت نيامد هر وقت خواستي مي  توني بياي بيرون!»

 مرد بيمار اروپا: «مي دونم. اما آبش آدم رو حسابي خيس مي كنه!»
[منظور از «عبدل» همان عبدالحميد دوم سلطان عثماني و معاصر محمد علي شاه است، ومراد از «مرد بيمار اروپا»  اشاره به دولت عثماني مي 

 باشد (اصطلاحي كه گلادستون نخست وزير بريتانيا و پيش از او نيكلاي اول تزار روسيه آن را به كار برده بودند).]
 

 

                                                                                                                                                                                
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!” 
Rubaiyat of Omar Khayyam, English Translation by Edward FitzGerald, First Edition, 1859, No. lxxiii. 
59. Punch, or the London Charivari, 12 August 1908, “The Salt-Water Cure.” Shah of Persia: Go on in Abdul-Just for the look of the thing. You 
can always come out if you like it.’’ Sick Man of  Europe:“Yes. I Know. But one gets so wet!’’ 
 


